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ضرورت	تولید		ادبیات	پیروزی

ادبیات	حزب	اللهی	ها	و		مذهبی	ها	برای	حکایت	نصر	و	فتح،	
ــت	درحالی	که	ما	دائم	باید	با	بیان	ها	و	 رقیق	و	ضعیف	اس

روش	های	مختلف	بر	طبل	پیروزی	ها	بکوبیم
قدرت	خودمان	را	باور	کنیم!

    ما)شیعیان( 1400سال است که غریب بوده ایم، مظلوم بوده ایم و 
در اقلیّت بودیم. لذا بیشتر برای حفظ خودمان و فرزندانمان تلاش 
می کردیم. اما الآن در معرض ادارۀ عالم قرار گرفته ایم، الآن قوی تر 
هستیم، آیا باورمان می شـود؟ »أنَتُْمُ الْْأعَْلوَْنَ« )محمد/35( تحقق 
پیدا کرده و شاخصه هایش آشکار شده است. مثلًا ارتش منطقه ایِ 

ما از ناتو-که یک ارتش منطقه ای در اروپاست- قوی تر است.
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    امـروز قـدرت مـا بیشـتر اسـت؛ هرچنـد ممکن اسـت ثـروت و 
تکنولـوژی ما بیشـتر نباشـد، ولی ما در یک موقعیـت جهانی قرار 
داریـم و در مجمـوع، شـرایطی فراهم آمده اسـت که قـدرت ما را 

بیشتر کرده است.
    چرا ما هنوز خودمان را اقلیّت می دانیم؟ چرا خودمان را ضعیف 
می دانیم؟ ما قدرتمند هسـتیم، ما برتر هسـتیم. اولاً باید این حسّ 
اقتدار را پیدا کنیم. باید احساس غرور و پیروزی داشته باشیم. ثانیاً 
با آمار و اسـناد و مدارک، برتریِ خودمان را ببینیم و این قدرت را 
درک کنیم. باید بدانیم که عوامل فراهم آورندۀ این قدرت چیست؟ 
مثلًا امروز کدام رهبری در جهان این قدر محبوبیت و قدرت دارد؟! 
اخیراً دیدید که رئیس جمهور ما شروع کرد به تهدیدکردن غربی ها 
که اگر بنا باشد نفت ما صادر نشود، نفت دیگران هم از خلیج فارس 

نخواهد رفت!

ادبیات	ما	متناسب	با	دوران	اقتدار	اسلام	نیست!

    اما باوجود این قدرتی که داریم، ادبیات مان متناسـب با ادبیات 
دوران قدرتمندی و عزّتمندی اسـلام نیسـت؛ ما هنوز بلد نیستیم 
جشن پیروزی بگیریم! حتی روضه های ما هم باید فرق کند، دیگر 
نباید مثل دوران غربت اسـلام، روضه هـای غریبانه برای اباعبدالله 
الحسـین)ع( بخوانیم. نوع مناجات و صدا زدنِ ما برای یادکردن از 
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امام زمـان)ع( هـم بایـد فرق بکنـد؛ دعای ندبه در ایـن زمینه از ما 
جلوتر است!

    بعضی وقت ها اظهار غربت ها و اظهار مظلومیت های ما، به گونه ای 
است که آدم فکر می کند ما هنوز در هزارسال پیش داریم زندگی 
می کنیـم؛ حتـی قبل از آل بویـه! یعنی در دورانی که شـیعیان در 
اوج غـرب بودنـد! این چه مناجاتی اسـت؟ شـما الآن باید در حال 
مدیریت کـردن جهـان باشـید! مناجـات و ادبیـات شـما هـم باید 

متناسب با همین دوارن باشد.
    ما باید از ادبیات اقتدار، زیاد استفاده کنیم. ما هنوز بلد نیستیم 
سروده ها و اشعاری داشته باشیم که این اقتدار را به زیبایی ترسیم 
کند تا از آن لذت ببریم. »یفَرَحونَ بفَِرَحِنا« را رقم بزنیم! امروز فرح 
و سرورِ مولای ما امام زمان)ع( از قدرتی که اسلام پیدا کرده چقدر 

است؟ این عزّتی که اسلام پیدا کرده، چقدر شیرین است؟
    خداوند در آخرین آیۀ سـورۀ محمد)ص( چنین می فرماید: اگر 
از فرمان او روی بگردانید به جای شـما گروه دیگری را می آورد که 
َّوْا یسَْـتَبْدِلْ قَوْمـاً غَیْرَکُمْ ثمَُّ  مانند شـما نخواهند بود! »...وَ إنِْ تتََوَل
لا یکَُونوُا أمَْثالکَُمْ« )محمد/38( آنها دیگر مثل شـما نخواهند بود. 
ان شـاءالله که مـا )به طور عام( و این نیروهـای مقاومت در منطقه، 

همان هایی باشیم که خداوند در این آیه اشاره کرده است.
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ادبیات	دوران	غربت	و	مظلومیت	را	کنار	بگذاریم

    ادبیات دوران غربت را کنار بگذاریم؛ حتی ما از شـهدا هم نباید 
غریبانه حرف بزنیم. ما الآن در اوج اقتدار هستیم! الآن مشکل ما سرِ 
این است که چرا بعضی ها می خواهند برُدهای ما را کاهش بدهند! 
کسـی که جهان را گرفته اسـت، الان چه قیافه ای باید بگیرد؟ چه 
حسّی باید داشته باشد؟ این حسّ هم یکی از گمشده های ما است 

و در ادبیات ما دیده نمی شود!
    متاسفانه همه اش در موضع انفعال هستیم! هنوز داریم می گوییم: 
»این دل تنگم غصه ها دارد، گوییا میل کربلا دارد!« این دیگر چه 
حرفی است؟! الان که راه کربلا باز است، خُب به زیارت بروید! الآن 
باید ادبیات ما این طور باشد: »حسین جان، ما تو را جهانی کرده ایم؛ 
برخیـز و ببیـن! ما نه تنها از کنار حرم تو بـر نمی گردیم، بلکه همۀ 
اهل عالم را دور حرم تو جمع می کنیم...« آیا ما بلد هستیم با این 

ادبیات، برای امام حسین)ع( شعر و نوحه بگوییم؟
    رسول خدا)ص( فرمود: وقتی تعداد مظلومان نسبت به ظالمان 
بیشتر باشد، دیگر دعای مظلومان-در رفع ظلم- مستجاب نخواهد 
شد. »إنَّ الّلهَ عز و جل یسَتَجیبُ للِمَظلومینَ، ما لمَ یکَونوا أکثَرَ مِنَ 
الظّالمِینَ، فَإذِا کانوا أکثَرَ مِنَ الظّالمِینَ فَلا یسَتَجیبُ لهَُم؛«1 چون 

1الفردوس/538/149/1( )حکمت نامه پیامبر اعظم )ص(، ری شهری/ج 10/ص279(
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وقتی تعداد مظلومان بیشتر است، باید خودشان برخیزند و جلوی 
ظالمان را بگیرند.

الآن مشـکل ما در واقع سـرِ بهره برداری از این قدرت اسـت. یعنی 
بحث می کنیم سـرِ اینکه »چرا از این قدرت، درسـت بهره برداری 
نمی کنیـم؟!« همـۀ انتقادهای مـا در همین محدوده اسـت. البته 
درسـت اسـت که باید حالتِ »خوف و رجاء« داشـته باشیم؛ خوف 
اینکه »مبادا سسـتی کنیم و این انقلاب از دستمان برود« این هم 
یک فرض معقول اسـت و انسـانی که طلا و جواهرات بسـیاری در 
کیفش دارد، باید بیشتر مراقبت کند که مبادا دزد، اینها را بزند. اما 
یک حسّ خوبی هم دارد که »من این همه طلا و جواهرات دارم!« 
این احساس اقتدار و این احساس قدرت و پیروزی، چیزی است که 
در ادبیات ما و در گفتگوهای ما کم اسـت و ما واقعاً در این زمینه 

ضعف داریم که باید جبران کنیم. 

باید	از	قدرت	جبهۀ	حق	سخن	گفت

ادبیات قرآن، ادبیات  فتح و پیروزی است.  مثلًا یکی از روش های 
قرآن کریم، ترساندن دشمن است. می فرماید: »ترُهِبونَ بهِ عَدُوَّ اللهِ 
وَ عَدُوَّکُم« )انفال،60( دشمن یعنی هستۀ اصلی کفر. حالا این کفر 
در وجود هر کسـی ممکن اسـت وجود داشته باشد؛ البته ایادی یا 
مناشئ اصلی اش در خارج و اصل استکبار است. ترساندن دشمن، 
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خیلـی اهمیـت دارد. مـا در دوران دفاع مقـدس، از این اصل مهم، 
در متن جنگ استفاده می کردیم که امام و مقام معظم رهبری در 
این بـاره پیشـتاز و معمولاً تک تـاز بودند و هرموقع مسـئولین ما و 
کسـانی که اهل تبلیغ هسـتند در این زمینه ضعف نشان دادند، ما 

خیلی هزینه دادیم.

قدرت	بخشیدن	به	مؤمنین،	خط	و	روش	قرآن	است

از قدرت جبهۀ حق سـخن بگویید تا احسـاس رعب در دل دشمن 
پدیـد بیایـد، احسـاس محبت نسـبت به جبهـۀ حق پدیـد بیاید، 
احساس قدرت و امنیت پدید بیاید، این قدرت بخشیدن به مؤمنین 
هـم خـطّ و روش قرآن اسـت. مثلًا می فرمایـد: »أنَتُْـمُ الْْأعَْلوَْنَ إنِْ 
کُنْتُـمْ مُؤْمِنِینَ « )آل عمران، 139( یا می فرماید: شـما اگر بیسـت 
نفر باشید می توانید بر دویست نفر از کافران غلبه کنید. »إنِ یکَُن 
ئَۀٌ یغَْلبُِواْ ألَفًْا  نکُم مِّ نکُمْ عِشْرُونَ صَابرُِونَ یغَْلبُِواْ مِئَتَیْنِ وَ إنِ یکَُن مِّ مِّ
نَ الذَِّینَ کَفَرُواْ« )انفال، 65( یا می فرماید: خانۀ آنها خانۀ عنکبوت  مِّ

است »کَمَثَلِ العَْنْکَبُوتِ اتخََّذَتْ بیَْتًا« )عنکبوت، 41(

ما	بلد	نیستیم	قدرت	نمایی	بکنیم

ما بلد نیسـتیم قدرت نمایی بکنیم. سروده هایمان همه اش یا دم از 
مظلومیت اسـت، یـا اینکه می خواهیم خودمـان را فدا کنیم. اصلًا 
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ادبیـات قدرتمندانه بلد نیسـتیم. من خواهـش می کنم یک کمی 
از ایـن ادبیـاتِ توأم با ضعـف و مظلومیت، فاصله بگیریم و برویم با 
ادبیات فردوسی و با ادبیات شاهنامه ارتباط برقرار کنیم. می گویند 
ژن ایرانی ها ژنی است که شجاعت در آن بیشتر از اقوام دیگر هست 

و برای این حرف، بررسی های علمی انجام شده است.

ادبیات	قدرت	و	روحیه	بخشیدن

از قدرتمنـدی جبهـۀ حق بایـد صحبت کنیم، مثـل حضرت امام 
کـه می فرمـود: »من بـا اطمینان می گویـم؛ اسـلام ابرقدرتها را به 
خاک مذلت می نشـاند... و سـنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد 
کـرد« )صحیفـه امام، ج20، ص325( یا مثـلًا مقام معظم رهبری 
می فرماید که ما همین الآن، قدرتمندتر از کشورهای دیگر هستیم. 
ما به جای شادی کردن به خاطر این قدرت و نشاط دادن به دل ها از 
ایـن قدرت، حرف های دیگری می زنیم و راه های دیگری می رویم. 
نباید منفی بافی و احسـاس ضعف در صحبت های ما باشد. ادبیات 

قدرت و روحیه بخشیدن یک ادبیات دیگری است. 


